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پرستار بزرگ چطور مسلط شده است؟

ــدَر هم  هر داستان خــوب، یک شرور کارکشته و قَ

می خواهد. شریر این داستان هیچ کدام از دیوانگان 

«پرستار کُل» یا پرستار بزرگ است؛ پرستار  نیستند،

راچد. الباقی، هر که در این آسایشگاه هست، موجودی 

است/شده مطیع و بی آزار و فرمان بردار.

آسایشگاهیان ترس را درونی کرده اند، آن قدر که حتی 

جرئت بلند حرف زدن هم ندارند و از مشت هایشان به مثابه 

صداخفه کن خنده هایشان استفاده می کنند. اما 

«یک دفعه متوجه  مک مورفی بلند و رسا می خندد:

می شوم که سال هاست چنین خنده ای را نشنیده ام.»

پرستار راچد چطور توانسته در قلمروش مردانی را به 

موجوداتی چنین مطیع بدل کند؟ او آدم ها را در حالت 

ترس و تحقیر دائمی قرار می دهد، تمایلات غریزی و 

طبیعی آنان را سرکوب می کند و در نتیجه آنان را نسبت 

به خودشان در یک حالت ازخودبیگانگی نگاه می دارد.

آسایشگاه از دو قسمت تشکیل شده است: بخش بیماران 

حاد و بخش بیماران مزمن. حادها درمان شدنی هستند 

و می توانند مرخص شوند - البته در صورت تأیید پرستار 

راچد - و مزمن ها کسانی هستند که خوب شدنی نیستند 

و برخی از آن ها زندگی گیاهی دارند. بعضی از مزمن ها،

حادهای سابق اند که به علت نافرمانی تحت درمان با 

شوک الکتریکی یا عمل جراحی لوبوتومی** قرار گرفته و 

الان به «سیب زمینی» ای تبدیل شده اند که صلیب وار به 

دیوار میخ شده اند و دیگر حتی کنترل ادرارشان را هم 

ندارند و نمود انسان هایی هستند که مطیع مطلق اند 

و اطاعتی بی چون وچرا دارند.

نمایش دائم نمونه های انسانیِ به شدت تنبیه شده 

اهرمی است در دست پرستار بزرگ که به حادها هشدار 

بدهد بهتر است فکر سرکشی و نافرمانی هم به سرشان 

نزند:«حادها ترجیح می دهند در طرف خودشان بمانند.

[...] دلیل اصلی اش بوی گند مزمن ها نیست، بلکه 

مزمن ها به یادشان می آورند که این بلا ممکن است یک 

روز سر خودشان هم بیاید. پرستار کل این ترس را در 

آن ها تشخیص داده است و می داند چطور از آن به نفع 

خودش استفاده کند: اگر یکی از حادها قیافه عبوسی 

به خود بگیرد و کج خلقی کند به او یادآوری می کند که 

شما بهتر است دست از بداخلاقی بردارید و با ما که 

برای معالجه شما تلاش می کنیم همکاری کنید وگرنه 

سر از آن طرف درخواهید آورد.»

پرستار راچد عزت نفس را از انسان های قلمروش 

گرفته است. علاوه بر تحقیر مدام و به رخ کشیدن 

نقطه ضعفشان، کاری کرده که بیمارها جاسوسی هم 

را بکنند و گزارش هایی علیه همدیگر - علیه دوستان 

و هم دردانشان - در دفتر بزرگی بنویسند. او به آن ها 

گفته این کار از نظر درمانی برایشان مفید است و برای 

کسانی که گزارش می دهند، برای خبرچین ها، پاداشی 

حقیر هم در نظر گرفته است: به آدم فروش ها اجازه 

می دهد روز بعد دیرتر از دیگر مریض ها از خواب بیدار 

شوند. با این کار شرافت را از آنان می گیرد و به پستی 

می کشاندشان.

نظارت تام و تمام، شیوه دیگر پرستار بزرگ برای کنترل 

است. او همه جنبه های زندگی بیماران را کنترل می کند؛

از ساعت خواب و بیداری تا برنامه های روزانه و قرص هایی 

که باید بخورند. او به هیچ کس پاسخ نمی دهد حتی اگر 

بخواهند بدانند چه قرصی دارد به حلقشان می ریزد.

تعداد کارمندها و مأموران این بخش از همه بخش های 

دیگر بیمارستان کمتر است و این موضوع را در لوحی 

مسی که بالای دفتر جاسوسی نصب شده نوشته اند و 

به بیماران بابت همکاری شان تبریک می گویند و تذکر 

می دهند. در واقع بیماران خود پاسبان خود هستند.

مک مورفی در اتمسفر آسایشگاه یک یاغی محسوب 

می شود، درحالی که او چیزی جز زندگی عادی و 

باکرامت را طلب نکرده است. اما پرستار راچد که سیستم 

جبارانه اش بر پایه رعب و خوف و وحشت ایجاد شده، جز 

به سلطه کامل رضایت نمی دهد و خوب می داند برای 

بقا نباید از دُز خوف بکاهد یا کوتاه بیاید. او آدم ها را 

استحاله شده و شیء وار می خواهد و تا پیش از بلندشدن 

نخستین صدای اعتراض نیز در کارش موفق بوده و چند 

مورد ناچیز مخالف را هم یا به زندگی گیاهی محکوم 

کرده یا با فشارآوردن به آن ها، به خودکشی شان کشانده 

است. موجودات ایده آل او چنان اند که انگار جن در 

جانشان حلول کرده است؛ آنچه از آنان مانده ماکتی از 

یک انسان است، نه انسانی به تمام معنا.

مرز باریک عصیان و زندگی

برای قهرمان شدن در یک فضای عبوسِ دستوری،

کافی است بلند بخندی. برای شکستن ابهتِ جدیت 

ساختگی، شوخی و سرخوشی بهترین پاتک است. در 

حکومت جبارانه پرستار بزرگ که می خواهد همه چیز 

تحت کنترلش و در نتیجه قابل پیش بینی باشد، هر 

کنش یک انسان و یک زندگی معمولی آزاد - ازآنجاکه 

ذات آزادی با پیش بینی پذیری کامل در تضاد است - یک 

عصیان تلقی می شود.

مک مورفی در همان بدو ورود، استقلال و فردیت خود 

را نشان می دهد؛ از حمام کردن اجباری با چاشنی طنز 

طفره می رود و پرستارانی را که با تب سنج وازلین مالی شده 

به استقبالش آمده اند - که می خواهند در همان آغاز،

شخصیتش را خرد کنند - پس می زند. با صدای بلند حرف 

«صدایش را از حد لزوم  می زند، نه با صدای زیردستان:

بلندتر کرده است. گویی از آن بالابالاها با آن ها صحبت 

می کند؛ انگار در پنجاه متری زمین در پرواز است و دارد 

سر کوتوله های زمینی فریاد می کشد. صدای پرهیبتی 

دارد. [...] صدای راه رفتنش هم پرهیبت است و ترس 

و لرزی در کار نیست.»

مک مورفی آواز می خواند، خواهان تغییر قوانین بی خود و 

نا لازم یا دست کم استثنا قائل شدن برای آن ها در مواردی 

است - مانند تماشای مسابقات ورزشی از تلویزیون- او 

سعی دارد مریض ها را بخنداند. از شوخ طبعی به عنوان 

سلاح استفاده می کند. سربه سرشان می گذارد و 

برای آن ها شخصیت قائل می شود، چیزی که از آن 

محروم شده اند. او تنها کسی است که با رئیس برامدون،

سرخ پوستی که همه باور کرده اند کرولال است، مفصل 

حرف می زند. یا شخصیت دیگرِ داستان «بیلی ببیت»

از اینکه موردتوجه قرار گرفته ، خو ش حال است. نه 

آسایشگاه تا حالا آدمی مثل مک مورفی به خودش دیده و 

نه بیماران تاکنون خودشان را چنین مهم و دارای فردیت 

یافته اند. مک مورفی مصداق اراده آزاد است. نترس است 

و شجاعت او به دیگران هم سرایت می کند و حتی آن ها 

را مجاب می کند که با او با یک قایق ماهیگیری دزدی به 

دریانوردی بروند. او مردان اخته شده را تشویق می کند تا 

خود را دوباره کشف کنند و انسانیتشان را بازیابند. این 

روند در آسایشگاه پرستار راچد نمی تواند تحمل شود و 

درنهایت به تقابل نهایی آن دو می رسد. مک مورفی ثابت 

می کند لاف زن نبوده است و رمان با صحنه نمادین گریز 

رئیس برامدون سرخ پوست تمام می شود.

غرق شدن در دنیای لایزال دیوانگی

کِن کیسی، وقتی داوطلب آزمایش داروهای روان گردان 

در یک بیمارستان شد و برای مصرف ال اس دی حقوق 

می گرفت، ایده نوشتن این رمان به سرش زد. او مدتی 

هم به عنوان دستیار در یک آسایشگاه روانی مشغول 

به کار شد و به طور مستقیم و گسترده با بیماران این 

آسایشگاه دمخور بود و در منبع لایزال دیوانگی غرق 

شد.«پرواز بر فراز آشیانه فاخته» این طور خلق و در سال 

۱۹۶۲ منتشر شد.

البته کن کیسی در کسوت مرشد مصرف ال اس دی 

دارودسته ای دور خودش جمع کرد و کارش را ادامه 

داد! یک بار به جرم ریختن مقادیری ماری جوانای اعلا 

در توالت دستگیر شد که البته توانست به مکزیک فرار 

کند و پس از بازگشت به ایالات متحده، حبسش را کشید.

سال ۲۰۰۱ در اورگان کالیفرنیا خُل ها را ترک کرد.

حضور در همه فهرست های بهترین های تاریخ سینما

میلوش فورمن در سال ۱۹۷۵ با اقتباس از این رمان،

فیلمی با همین عنوان ساخت (این اثر با نام «دیوانه از 

قفس پرید» نیز شناخته می شود) و در آن، آسایشگاهی 

روانی و جمعی از دیوانگان به سرکردگی پاتریک رندال 

مک مورفی - با بازی جک نیکلسون - را خلق کرد؛ جمعی 

که در جاهایی از زندگی دوست داری دست کم برای 

مدتی با آن ها طی کنی. اما ماجرای اقتباس از این 

رمان به حدود یک دهه پیش تر برمی گردد. در همان 

دهه ۶۰ میلادی که رمان منتشر شده و غوغا برپا کرده 

بود، کرک داگلاس حقوق رمان را خرید و بر اساسش 

نمایشنامه ای نوشت که در برِادویِ به روی صحنه برد.

او آرزو داشت از این رمان فیلمی هم بسازد که هیچ گاه 

مجالش را پیدا نکرد. اما مایکل داگلاس، پسرش که 

رمان را دوست داشت این کار را کرد. او در مطلبی که 

«من در دانشگاه  در گاردین منتشر شده گفته است:

سانتا باربارا بودم و از نظر سیاسی و در مورد جنگ ویتنام 

بسیار فعال بودم. کتاب را دوست داشتم؛ یک داستان 

درخشان از یک مرد علیه نظام بود. هرگز به تولید فکر 

نکرده بودم، اما به پدرم گفتم: بگذار این کار را بکنم.»

مایکل داگلاس تهیه کنندگی فیلم را به عهده گرفت.

میلوش فورمن را برای کارگردانی انتخاب کرد. جک 

نیکلسون را برای نقش اول. باقی بازیگران را هم با 

حساسیت انتخاب کرد که نتیجه اش را در فیلم و 

باورپذیری آن می بینیم. فیلم در بیمارستانی روانی در 

اورگان ساخته شد؛ اما توزیع کنندگان و استودیوهای 

بزرگ پخش آن را رد کردند. چه باک، این فیلم نامزد 

۹ جایزه اسکار شد و اسکار بهترین فیلم، بهترین 

کارگردانی، بهترین فیلم نامه اقتباسی، بهترین بازیگر 

نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن را گرفت. پرستار 

راچد با بازی لوییز فلچر در برخی نظرسنجی ها به عنوان 

دومین شخصیت شرور پس از هانیبال لکتر با بازی آنتونی 

هاپکینز قرار گرفت. این فیلم حتی باعث شد برخی از 

بیماران روانی اعتمادبه نفس پیدا کنند و از گوشه امنشان

 بیرون بیایند.

*تمام نقل قول ها از ترجمه سعید باستانی از این رمان 

.(۱۳۵۵ است (انتشارات نیل،

** نوعی جراحی افراطی و منسوخ شده بر روی مغز انسان 

است که در نیمه اول قرن بیستم برای درمان اختلالات 

روانی انجام می شد.

توجه ویژه فردوسی به رستم 

«بیشـترین تعـداد شـخصیت در ادبیـات جهـان متعلـق بـه دو 

کتـاب «شـاهنامه فردوسـی» و «سـمک عیـار» اسـت.»

ز فصـل سـوم  یوسـفعلی میرشـکاک در دومیـن نشسـت ا

درس گفتارهـای شـاهنامه در حـوزه هـنری تهـران توضیحاتـی 

درباره ویژگی های شـخصیت رسـتم در شـاهنامه فردوسـی ارائه 

کـرد. ایـن پژوهشـگر ادبـی گفـت: در وجـود رسـتم، مهـر بـه زن و 

فرزنـد جایـی نـدارد، امـا او مهـر بـرادری دارد و بـا زمانـه هـم میانه 

خوبـی دارد.

میرشـکاک با تأکید بر اینکه رسـتم مرد آرام و جان نیسـت، ادامه 

داد: سـخن رسـتم به فردوسـی ربطی ندارد و رسـتم شـخصیتی 

از شـخصیت های شاهنامه است.

او خاطرنشـان کـرد: بایـد ایـن را هـم مدنظـر داشـت که فردوسـی 

بـه رسـتم توجهـی ویـژه دارد و دعـا می کنـد کـه خدایـا رسـتم را 

از مـن نگیـر.

این شـاعر اظهار کرد: داستایفسـکی از جمله نویسـندگانی اسـت 

کـه شـخصیت های متعـددی در آثـارش وجـود دارنـد کـه هریـک 

تفکـرات خـاص خـود را دارد، امـا بیشـترین تعـداد شـخصیت 

در ادبیـات جهـان متعلـق بـه دو کتـاب «شـاهنامه فردوسـی» و 

«سـمک عیار» اسـت.

او یکـی دیگـر از ویژگی هـای رسـتم را جنـگ آوری اش خوانـد و 

گفـت: ایـن ویژگـی از شـخصیت رسـتم، بـه طـور کلـی در سرشـت 

هر ایرانی هسـت و کافی اسـت نایره جنگ افروخته شـود تا این 

خصلت دیده شـود. بنابراین نباید با مرد و زن ایرانی سـتیز کرد.

میرشـکاک توضیح داد: فردوسـی ویژگی های رسـتم را به صورت 

تکه تکه در شـاهنامه پخش کرده اسـت، بنابراین برای شـناختن 

رسـتم، بایـد تـا ماجرای مـرگ او را خواند.

سلسـله درس گفتارهـای شـاهنامه، سه شـنبه هرهفته بـه همـت 

دفـتر پاسداشـت زبـان فارسـی حـوزه هـنری برگـزار می شـود.

دیپلماسی فرهنگی و  لزوم دسترسی آسان به کتاب 

اسـتاد فلسـفه سیاسـی و 

ه  نشـگا ا فلسـفه حقـوق د

کمبریـج از اهمیـت زیـاد 

سـی  یپلما ر د هـا د   ب کتا

. فرهنگـی گفـت

متیـو کرامـر در گفت وگـو بـا 

ستاد خبری سی و چهارمین 

لمللـی  ا   بین ه  یشـگا نما

کتـاب تهـران خاطرنشـان 

کـرد: کتاب هـا در بسـیاری 

از سـطوح در دیپلماسـی 

فرهنگـی اهمیـت زیـادی 

دارنـد و اگـر در دسـترس 

بـودن آن بـا محدودیـت روبـه رو شـود، نقـش کلیـدی کتاب هـا در 

افتـد. دیپلماسـی فرهنگـی بـه شـدت عقـب می 

او افـزود: بـا این حـال، بسـیاری از نمایشـگاه های کتـاب در 

کشـورهای غربـی، نـاشران و توزیع کننـدگان و نویسـندگان را 

قـادر می سـازند تـا مخاطبـان بیشـتری را بـرای کالاهـای خـود 

به دست آورند و ترجمه ها و دیگر ابزارهای مبادلات بین فرهنگی 

را ایجـاد کننـد.

معـاون پیشـین انجمـن حقـوق و علـوم اجتماعـی بریتانیـا بـه 

تنهـا نـاشر ایرانی کـه می شناسـد نیـز اشـاره کـرد و گفـت: ایـن 

نـاشر انگلیسـی زبان و نامـش Mage اسـت و در مریلنـد آمریـکا 

واقـع شده اسـت. حـدود سی سـال پیـش، کتابـی دربـاره تأثیرات 

فارسـی بـر نوشـته های عـبری از آن هـا خریـدم. چندیـن سـال 

پـس از آن، آن هـا کاتالوگ هـای کاغـذی آخریـن انتشـارات خـود 

را بـرای مـن می فرسـتادند. مـن یـک کتـاب دیگـر از آن هـا درباره 

کورش کبیـر خریـدم و تصـور می کنـم طـی چنـد دهـه گذشـته 

اند.مـدرس فلسـفه سیاسـی  بـه تبلیغـات آنلایـن روی آورده 

و فلسـفه حقـوق دانشـگاه کمبریـج ادامـه داد: مـن هرگـز در 

نمایشـگاه کتـاب فرانکفـورت شرکـت نکـرده ام، امـا آن را به عنوان 

بزرگ تریـن نمایشـگاه کتـاب در جهـان می شناسـم. همچنیـن 

Polity، نـاشر کتـاب مـن «هـارت: طبیعـت  Press می دانـم کـه

قانـون»، پنـج سـال پیـش دو یـا سـه ترجمـه از آن کتـاب را در 

نمایشـگاه کتاب فرانکفورت ارائه داد.سـی وچهارمین نمایشـگاه 

۲۰ تا ۳۰ بین المللی کتاب تهران با شعار «آینده خواندنی است»

اردیبهشـت ماه ۱۴۰۲ در مصـلای امـام خمینـی (ره) و هم زمـان 

به صـورت مجـازی در ketab.ir برگـزار خواهـد شـد.

۵شنبه
۱۴  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۱۳ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۲

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

در ایـن دیـدار دو طـرف بـر اسـتفاده از ظرفیـت بـالای 

همکاری هـای دوجانبـه برای بهبـود روابط سیاسـی و 

فرهنگـی و اقتصـادی تأکیـد کردنـد.

ویراسته

در ایـن دیـدار، دو طـرف بـر اسـتفاده از ظرفیـت زیـاد 

همکاری هـای دوجانبـه بـرای بهبـود روابط سیاسـی، 

فرهنگـی و اقتصـادی تأکیـد کردنـد.

نکته

تعابیـر کلیشـه ای فراوانی داریم کـه به ویژه در زبان رسـانه، 

بسامد زیادی دارد. این تعابیر و واژه ها در جای خود و به معنای 

واقعی خود به کار نمی رود. یکی از آن ها واژه «بالا» اسـت.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

 مجید خاکپور

مجمع آرام مجانین رام را ورود مردی سرکش به هم 

سینما 
اقتباس

ــدل پاتریک  مورفی، ران «چاکرتان مک  ریــزد: مــی 

مک مورفی، از آن قماربازهای نترسم.»اگر تازه واردی 

ــدان، انجمن  ــ ــه، زن ــان ــمارخ ــک ق ــودش را در ی خـ

تیزی کش های گمنام یا محافل و اماکنی ازاین دست، چنین جسورانه،

سرشار از اعتمادبه نفس و خودنمایانه معرفی کند، چه بسا احدی محل 

سگ هم به او نگذارد، اما وقتی مک مورفی خود  را در آسایشگاهی 

این طور معرفی می کند که با مدیریتی مستبدانه و بی رحمانه به آرامش 

و نظمی گورستانی رسیده، جمیع دیوانگان محترم همه کارهایی را 

که به اختیارشان است رها می کنند و برمی گردند نگاهش می کنند و 

می فهمند کسی آمده که جوهر دیگری دارد، جربزه دار است یا لاف آن 

را می زند که البته به زودی معلوم می شود.رمان «پرواز بر فراز آشیانه 

فاخته»* تقریبا با ورود این مرد شروع می شود و راوی داستان، معروف 

به «رئیس برامدون» که نیمه سرخ پوست گَت و گنده و قلچماقی است 

ما را در جریان ورود او می گذارد. همچنین با آسایشگاه، بیمارانش،

بیند و لازم  قوانینش، گذشته اش، کثافت کاری هایش و هر چه می 

می داند آشنا می کند. ارتباط ما با این دنیا از دریچه نگاه و برداشت های 

رئیس برامدون برقرار می شود که البته راوی غیرقابل اعتمادی است 

(چه کسی می تواند به یک متهم به جنون که او را کرولال هم می دانند 

- یا به آن تمارض می کند - اعتماد کند؟)راوی - رئیس برامدون - به ما 

می گوید خودش قدیمی ترین آدم بخش است اما «پرستار راچد» از او 

تر است. پرستارِ کُل که قدرت اول آسایشگاه است و  هم باسابقه 

پشتوانه مدیر آسایشگاه را هم دارد، سال ها برای یکدست سازی و 

سلطه کامل بر بیماران تلاش کرده است و ما این را از توصیف های 

راوی متوجه می شویم. گسل های خاموش و فراموش شده را ورود آن 

قمارباز نترس بیدار می کند و باعث نزول لرزه بر آسایشگاه می شود.

مک مورفی به محض ورود، قدرت و اقتدار پرستار راچد را به ریشخند 

می گیرد و قوانینی را که برای او مقدس است، خاک مالی می کند و 

این یعنی باید منتظر نبردی تن به تن باشیم؛ نبردی که یک سوی آن 

مک مورفی آزاده قرار دارد و سمت دیگرش سیستم به نمایندگی 

پرستار راچد.

مروری بر رمان «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» و ماجرای نوشته شدن و فیلم شدنش
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